
ــه ایــن مهمــی! وقتــی کســی  بشــوم آن هــم در کاری ب
نمی‌دانــد مــزدش چــه قــدر اســت اگــر زیــاد هــم مــزد 
ــر  ــا اگ ــم داده‌ای ام ــه او ک ــد ب ــر کن ــاید فک ــرد ش بگی
مــزدش را مشــخص کنــی و همــان مقــدار بــه او بدهــی 
خوشــحال می‌شــود. اگــر هــم کمــی بیشــتر از مــزدش 

ــود«. ــحال می‌ش ــی خوش ــی خیل ــه او بده ب
ــه‌اش  ــی از خان ــر ناراض ــت کارگ ــه نمی‌خواس ــام ک ام
ــه اتــاق بــرود کارگــر  خــارج شــود، قبــل از ایــن کــه ب
ناشــناس را صــدا کــرد و بــه او مــزد خوبــی داد. کارگــر 
خوشــحال شــد و چنــد بــار از امــام تشــکر کــرد. بــا ایــن 

کار امــام، ســلیمان هــم دیگــر فهمیــد کــه نبایــد دوبــاره 
ایــن خطــا را تکــرار کنــد. او متوجــه شــده بــود کــه امــام 

دربــاره دادن مــزد کارگــر حســاس اســت.
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